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  چكيده

هايي اسـت كـه در آن بـه زبـان و سـخن                منطق گفتگويي از جمله نظريه    
ايـن نظريـه كـه تـأثير        . شـود   هايي اجتماعي نگريسته مـي      عنوان پديده   ه

پردازان بعدي گذاشت، در قالب دو گـزارة          چشمگيري بر منتقدان و نظريه    
اي براي خوانش متـون       صدايي، ظرفيت و افق تازه      ي و تك  اصلي چندصداي 

الطيـر    اين مقاله درصدد است تا با بـازخواني منطـق         . دست داد   گوناگون به 
عطار براساس منطق گفتگويي ميخاييل بـاختين، ميـزان همخـواني ايـن             

سوي سيمرغ، بررسي و تحليل       تئوري را با روايت عطار از سير پرندگان به        
مـداري،   دهد كـه عناصـري همچـون حقيقـت       ي نشان مي  اين بررس . نمايد

صـدايي    الطيـر متنـي تـك       گرايي و رابطة مريد و مرادي، از منطـق          وحدت
سازد، اما مواردي وجود دارد كه اين متن را چندصـدا كـرده اسـت؛ از                  مي

شـود    جملة اين موارد، پيشبرد روايت با تكيه بر گفتگوست كه موجب مي           
افزون . ر كنار صداي نويسنده شنيده شود     هاي ديگر نيز د     صداي شخصيت 

بر اين، تأكيد هدهد بر حركت جمعي و پيدايش ديگربودگي كه سرانجام،            
انجامـد و همچنـين، وجـود         به فروپاشي شخصيت اسـتعلايي هدهـد مـي        

ــشانه ــاوالي و ن بخــشي، خاصــيتي  هــايي از نقيــضه و ســبك فــضايي كارن
  . الطير داده است چندآوايي به منطق

ب

                                                           

الطير، منطق مكالمه، چندصدايي، بينامتنيت، روايـت،    منطق :ها كليدواژه
  باختين
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  مقدمه

ــاگوني را     ن و فهــم و خــوانش متــبــراينقــد ادبــي در دوران معاصــر راهكارهــاي گون
  هــاي   فهــم مــتن از طريــق خــوانش گفتگــويي دلالــت ،هــاآنيكــي از . ارائــه داده اســت

  هــاي  و پاســخگري گفتــهفهــم گفتگــويي مــشتمل بــر ارزيــابي . ن اســتمــتموجــود در 
   بلكـه   ،جـان  يافتـه و بـي      متن موجود نـه موضـوعي شـيئيت        ،موجود است كه در طي آن     

  هـر گفتـه     ،در آن دارد و   را   و تفـسير      معنـي   كه قدرت انتقال   رود شمار مي  فعال به متني  
  هـا مـتن     گيـرد و از تعامـل ايـن گفتـه           قـرار مـي    يها مورد بررس   در ارتباط با ديگر گفته    

  چهـار عنـصر     ديـالكتيكي ميـان      ةرابط ـبـر وجـود     اين رويكرد كه در آن       .يردگ شكل مي 
ــتن ــون   ،م ــان پيرام ــده و جه ــده، خوانن ــي  آفرينن ــد م ــردد، تأكي ــط گ ــل  توس   ميخايي

  شناسـانه در مـورد    عنـوان بحثـي معرفـت    مطـرح شـد و بـه    پرداز روسـي،     ، نظريه باختين
  از منظـر بـاختين رسـيدن        .تمايز علوم انساني و علوم طبيعي مـورد توجـه قـرار گرفـت             

   مـستلزم نـوعي كـنش فعالانـه اسـت كـه در آن مـتن مـورد                   ،به فهم واقعي از يك متن     
ــي ــوعيت  ،بررس ــرف) objectivity(موض ــستص ــوعي   ، ني ــز داراي ن ــتن ني ــه م    بلك
  زبــان چنــين . شــود  و تبــديل بــه ســخني شناســا مــي اســت)subjectivity( ذهنيــت

  چنـين فهمـي از زبـان مـتن ـ كـه       . ير اسـت دهندة چندين سـبك و تـصو   متني نمايش
كنــد  اي گفتگــويي پيــدا مــي رمــان، تجــسم و مــصداقي نيرومنــد از آن اســت ـ وجهــه  

)Bradford, 1997: 83-84.(  
ورزيدند، اما باختين اولين كـسي بـود    قبل از باختين، گروهي بر اصل گفتگو تأكيد مي   

او كه بعدها بر كـار منتقـدان        براساس نظر   . كه منطق مكالمه را بنيان سخن معرفي كرد       
پردازد و   ادبي تأثير زيادي گذاشت، هر سخن با سخنان پيش و پس از خود به گفتگو مي               

  .تداوم حيات هر سخن به اين گفتگو وابسته است
   حـوزة فـرامتن اسـت       ،نخـست : پـذيرد  فهم گفتگويي متن در دو سـاحت صـورت مـي          

   ايـن سـاحت هـر مـتن ضـمن رابطـه             دهـد؛ در   كه در آن زمينه و بافت به متن معنا مي         
  هـر مـتن    . شـود  با متون ديگر نيـز مـرتبط مـي        ... با بافت فرهنگي، سياسي، اجتماعي و       

  حـوزة ديگـر    .  كنش و واكنشي نسبت به متون پـيش و پـس از خـود اسـت                ،حقيقت در
ــت   ــه دلال ــوط ب ــتن، مرب ــويي م ــم گفتگ ــاي درون فه ــه در طــي آن،   ه ــي اســت ك   متن

ــاگون در مــتن، رابطــههــاي  گفتارهــا و آگــاهي ــد اي تعــاملي و مكالمــه گون   در . اي دارن
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  هـاي موجـود در مـتن، اعتبـاري يكـسان            صورت تداوم چنين تعـاملي اسـت كـه گفتـه          
  نقطــة . گيــرد شــكل مــي) polyphony(گــري و چنــدآوايي  كننــد و مكالمــه پيــدا مــي

 در آن   هاي موجـود   است كه متن و دلالت    ) monologism(گويي   مقابل چندآوايي، تك  
بيني واحد و هماهنگي فروكاستي قرار دارد كـه نويـسنده بـه مـتن تحميـل             تحت جهان 

  .كند مي
  اي او از متـون، خاسـتگاهي سياسـي و اجتمـاعي             رهيافت باختين و خـوانش مكالمـه      

ــود صــداها و   . دارد ــاختين باعــث شــده ب   فــضاي حــاكم استالينيــستي جامعــة عــصر ب
  . شـدت سـركوب شـوند      هاي استالينيـستي، بـه     انديشهتفكرات گوناگونِ رقيب و مغاير با       

شناسـي   تـأثير زبـان    هاي فكري مربوط به حـوزة نقـد ادبـي نيـز تحـت              از طرفي، فعاليت  
  هـاي زبـان و گفتـار، گفتـار          دنبال طرح نظرية سوسـور دربـارة مقولـه         ساختاري بود و به   

  تــار شــد و از پــرداختن بــه وجــوه تــاريخي و اجتمــاعي گف امــري فــردي محــسوب مــي
  در چنـين شـرايطي، بـاختين بـا تأكيـد بـر             ). 24-23: 1382مقـدادي،   (شـد    پرهيز مي 

ــان    ــه زب ــان، آن را ب ــاعي زب ــاريخي و اجتم ــت ت ــدئولوژيكي   ماهي ــاعي و اي ــاي اجتم   ه
ــان و گفتــار در جامعــه   ــاگوني تقــسيم كــرد و تأكيــد نمــود كــه زب   هــاي مختلــف،  گون

ــا اتخــاذ ايــن   در. گيــرد فــضا، رنــگ و لحــن متفــاوتي بــه خــود مــي  ــاختين ب   واقــع، ب
  نهــادن بــه  تبــع آن گفتــار، و ارزش رويكــرد و بــا پــذيرش وجهــة اجتمــاعي زبــان و بــه
  كننـد و بـه ارائـة زبـاني چندلايـه و             متوني كـه از زبـان مركزگـرا و واحـد اجتنـاب مـي              

ــه     ــاگون در آن ب ــاعي گون ــا و صــداهاي اجتم ــه آواه ــز ـ ك ــايش گذاشــته  مركزگري   نم
  شناســي فــردي و ذهنــي    ردازنــد، ضــمن مخالفــت بــا زبــان    پ شــود ـ مــي     مــي

ــا هر سوســو ــارزه ب ــه مب ــاختارگرا، ب ــكري و س ــه ت ــستي   گون ــدار استاليني ــي و اقت   آواي
  هـاي   تـرين شاخـصه    صـدايي كـه مهـم      رو، مباحـث چندصـدايي و تـك        برخاست؛ از ايـن   

  منطــق مكالمــه هــستند، نــزد بــاختين بــاري ارزشــي دارنــد و متــوني كــه چندصــدايي 
امـا وجـوه منطـق      .  از ارزش بيـشتري برخوردارنـد      ،دهنـد  نحوي شايسته بازتاب مي    بهرا  

گونه نيست كـه منطـق مكالمـه         اي در اين مقاله بار ارزشي نخواهند داشت و اين          مكالمه
 بـا   الطيـر  منطـق الخطاب و معيـار ارزشـي پنداشـته شـود و مـواردي كـه در                  نوعي فصل 

ارزش بيـشتري از مـوارد نـاهمخوان بـا آن            ،هاي منطق مكالمه همخواني دارنـد      شاخص
  .دداشته باشن
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ــا براســاس شاخــصه   ــر آن اســت ت ــه تــلاش ب ــن مقال   » منطــق مكالمــة«هــاي  در اي
   عرفـاني اسـت     -اي از متـون تمثيلـي       عطـار كـه نمونـة برجـسته        الطيـر  منطقباختيني،  

 ـ         و در آن بسياري از انديشه        ده هـا و مـضامين عرفـاني در قالـب داسـتان و روايـت گنجان
ــا منطــق مكالمــه    ــا عــدم تطبيــق آن ب   شــده اســت، تحليــل شــود و مــوارد تطبيــق ي

  بــودن ايــن اثــر، در كنــار  هــاي چنــدآوايي نــشان داده شــود؛ بــه همــين منظــور، نــشانه
ــاب نمودهــاي تــك ــي بازت ــه اســت  آواي ــرار گرفت ــورد مطالعــه ق ــه در آن، م ــراي . يافت   ب

  متنـــي   دو ســـاحت درون درالطيـــر منطـــقايـــن منظـــور، ابتـــدا وجـــوه بينـــامتني 
 در سـه    الطيـر  منطـق اي روايـت در      متني توضيح داده شده، سپس وجوه مكالمـه        و برون 

پردازي و تمثيلات و حكايات تبيـين گرديـده          ها، شخصيت  بخش رابطة راوي و شخصيت    
  .است

ــا وجــوهي     ــو از يــك مــتن روايــي كلاســيك اســت ت ــه خوانــشي ن   هــدف ايــن مقال
   الطيـر  منطـق ت داده شـود؛ لـذا تطـابق يـا عـدم تطـابق               دس ـ خاص و ديگرگون از آن به     

. دهـد  هاي منطق مكالمه، رتبه و ارزش مثبت يا منفي خاصـي بـه مـتن نمـي                 با شاخصه 
  ، معنـا و مفـاهيم خاصـي از جملـه وحـدت،             الطيـر  منطـق خاستگاه عرفـاني و شـهودي       

  آوايـي   يد تـك رو، شا به آن داده است؛ از اين... تكامل، رسيدن به حقيقت غايي، سلوك و      
و صداي برتر راهنما بر سالك و مرغان در بافت و زمينـة كـلام و منطـق عرفـا، ارزشـي                      
بيشتر از هرگونه تكثرگرايي و مركززدايي داشته باشد؛ به همين سبب، نويـسندگان ايـن               
نوشتار بر آنند تا جدا از هرگونه قضاوت يـا توجيـه و تأييـد و رد يـك انديـشه، در پرتـو                   

، به توصيف و خوانشي نو از يـك مـتن سـنّتي بپردازنـد و زمينـه را بـراي         منطق مكالمه 
الطير و رابطة آن با بافـت عرفـاني فـراهم            تبيين وجوه روايي و داستاني موجود در منطق       

  .آورند
هـايي   در مورد عطار و آثار او و نيز راجع به منطـق مكالمـه در متـون ديگـر، پـژوهش                

   از منظــر منطــق مكالمــه و تــأثيري كــه لطيــرا منطــقمنتــشر شــده، امــا هنــوز روايــت 
اي روايـت آن گذاشـته، مـورد بررسـي و تحليـل قـرار                ماية عرفاني بر شيوة مكالمه     درون

  .نگرفته است
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  الطير منطقوجوه بينامتني 

دهد، مفاهيم مربوط به بينامتنيـت        اي چندآوايي به متن مي      از جمله مواردي كه وجهه    
   توســط خــود بــاختين مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت، اصــطلاح بينامتنيــت ابتــدا. اســت

  بلكه انديشمندان و منتقدان بعدي، از جملـه ژوليـا كريـستوا، بـا بررسـي آثـار بـاختين،              
  رو، سرچـشمة بحـث بينامتنيـت را بايـد در آثـار               اين اصـطلاح را وضـع كردنـد؛ از ايـن          

  : اســتبراســاس نظــر بــاختين، هـر گفتــار از دو جنبــه تــشكيل شــده  . بـاختين جــست 
  و جنبـة فرازبـاني     ...) شـامل كلمـات، اشـكال صـرفي و نحـوي، آهنـگ و               (جنبة زبـاني    

كه در آن، بافت و موقعيت اجتماعي گفتار مد نظر اسـت؛ يعنـي هـر گفتـار در شـرايط                     
اي كـه در آن       اداشدن، تشخص و تعين خود را در بافـت و فـضاي فرهنگـي و اجتمـاعي                

تي ديگر، هر گفتار در ارتباط با گذشـته و آينـده            عبار  كند و به    شود، كسب مي    حادث مي 
هاي   اين نگرش، متن را از يك محيط محصور در دلالت         . شود  است كه مورد فهم واقع مي     

كشد و در رهيافتي گسترده و بازتر، در مواجهـه بـا متـون ديگـر قـرار                    دروني، بيرون مي  
  .دهد مي

  متكـي بـه نظـام و سـنتّ         اي    گونـه   هـاي عرفـاني خـود، بـه         عطار براي تبيـين ديـدگاه     
  بينـي    هـاي پيـشين عرفـاني، تـأثيراتي را بـر جهـان              عرفاني پيش از خود اسـت و گـزاره        

ــايي از آن در   ــه نموده ــته اســت ك ــقاو گذاش ــر منط ــيالطي ــده م ــود  دي ــاس . ش   براس
  هاسـت كـه فهـم ايـن اثـر در گـرو مطالعـة متـون متقـدم و متـأخر و                         همين اثرپـذيري  

  دو شاخـصة ويـژه     .  و آنهاسـت   الطيـر   منطـق تگـو ميـان     گيـري گف    بررسي چگونگي شكل  
  نخـست، سـاحت تمثيلـي      : كنـد   الطير را نمايان مي     لحاظ روايي، وجوه بينامتني منطق      به

ــي    ــان م ــان بي ــان مرغ ــتفاده از زب ــا اس ــه ب ــت ك ــادين رواي ــيوة   و نم ــر، ش   شــود و ديگ
لات هـاي فرعـي و تمثـي        پردازي است كه در طـول يـك روايـت جـامع، داسـتان               داستان

  .شود گوناگون ذكر مي
  اي از آن عـالم اسـت و اينكـه            اعتقاد به عالم غيـب و اينكـه ايـن عـالم حـسي، سـايه               

  يكـي  ) 145-144: 1372سـتاري،   ( هر ظاهري بايد بـه بـاطني حوالـت دهـد             ،سرانجام
ــم   رمــز در نظــر عرفــا   . تــرين عناصــر رمزپــردازي در متــون عرفــاني اســت      از مه
ــوعي  ــراي تفهــم و تفهــيم  » گــذاري هفاصــل«و » نمادســازي«ن ــزاري ب   اســت؛ يعنــي اب

  عطــار نيــز بــراي تحليــل و توضــيح مــضامين ). 62: همــان(معــانيِ دور از ذهــن اســت 
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   از زبــان رمــزي و تمثيلــي مرغــان الطيــر منطــقعرفــاني و تقريــب آنهــا بــه ذهــن، در 
بـاني و   هـاي فراز   مسلماً بخشي از فهم اين زبان رمـزي از طريـق لايـه            . بهره گرفته است  

 بـا آن گفتگـو      الطيـر  منطـق شود؛ يعني يافتن الگوها و بافتي كه         موقعيت متن تعيين مي   
  .دارد

مستقيم بـا آن   ، مستقيم و غير  الطير منطقترين الگويي كه متون عرفاني، از جمله         مهم
 ابَرمتني است كه اين متون سنديت و اعتبار مفاهيم خود           قرآن.  است قرآنگفتگو دارند،   

 نيـز صـدق پيـدا       الطيـر  منطقچنين بينشي در    . كنند اسطة ارتباط با آن كسب مي     و را به 
اي كـه در ابتـداي امـر، مكالمـه و گفتگـو را مـورد تأييـد قـرار                     ترين گزينه  مهم. كند مي
و قـال يـا ايهـا النـاس علمنـا           «اسـت كـه از آيـة        » الطيـر  منطـق «دهد، عنوان    مي

برآن، مضامين و مفاهيم قرآنـي       علاوه. خذ شده است  ا) 16، آية   27سورة  (» الطير منطق
 ذكر شده است، بنيان و خاستگاه ديني الطير منطقكه در قالب آيات و روايات موجود در      

؛ پـس مفاهمـة كامـل ايـن اثـر           )12: 1369نيا،   صنعتي(كند   و قرآني اين اثر را تأييد مي      
مـتن را   همـين گفتگوهاسـت كـه       . نوعي مشروط به درك اين گفتگو و مكالمـه اسـت           به

  .كند چندآوايي مي
گاه در يك متن متأخر، عبارات، جملات، اسـامي و يـا موضـوعي از متـون متقـدم وام                 

.  آشكار است  الطير منطقلحاظ مضموني و داستاني در       به» گيري وام«اين  . شود گرفته مي 
 ـ يعنـي حركـت تعـداد زيـادي از پرنـدگان بـراي        الطير منطقمحتوا و مضمون داستاني 

هاي عرفاني، در  رسيدن به سيمرغ و كوه قاف ـ در جهت تبيين و توصيف تجربهرهايي و 
تـوان بـه      مـي  ،از ايـن ميـان    . تـصوير كـشيده شـده اسـت         بـه  الطير منطقمتون مقدم بر    

 ه المطوق هباب حمام  سهروردي،   عقل سرخ  محمد غزالي،    الطير هرسالسينا،    ابن الطير هرسال
لحـاظ    بـه  الطيـر  منطق خاقاني اشاره كرد كه البته       رالطي منطق و قصيدة    كليله و دمنه  در  

: 1379كـوب،    زرين(سينا و غزالي شباهت دارد        ابن الطير هرسالمحتواي عرفاني، بيشتر با     
94.(  

  تـوان بـه      از ايـن متـون، مـي       الطيـر  منطـق گيـري    هاي الهام  ها و زمينه   با بررسي نشانه  
   اين متـون نيـست، بلكـه در ايـن            تقليدپذيري صرف از   الطير منطقاين نتيجه رسيد كه     

  رو هــستيم كــه در  هاي روبــ هــاي معناشــناختي و ارزشــي جديــدِ عرفــاني اثــر بــا دلالــت
جايگشت «. شود از آن ياد مي   ) transposition(» جايگشت«عنوان   نقد بينامتني، تحت  
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  اي ديگـر    اي سابق و گـذر بـه يـك نظـام نـشانه             از يك نظام نشانه    شستن حاكي از دست  
همـراه   يق يك وساطت غريزي مشترك در آن هر دو نظام و تبيـين نظـام تـازه بـه            از طر 

   الطيـر  منطـق ترين عـاملي كـه       مهم). 84: 1385گراهام،  (» پذيري تازة آن است    بازنمايي
ــشانه   ــام ن ــشين وارد نظ ــر پي ــه دو اث ــسبت ب ــي را ن ــدي م ــته از  اي جدي ــد، برخاس   كن

  ســينا بيــشتر مبتنــي  ت رســالة ابــنبافــ. خاســتگاه انديــشگاني مؤلفــان آن آثــار اســت
 - غزالي فضايي كلامي   الطير هرسالبيني فلسفي و مشايي اوست و فضاي حاكم بر           بر جهان 

 الطير لهرسافقهي است؛ حال آنكه عطار در جهت تبيين نگرش عرفاني خود به تركيبي از 
  : دهــد تــر مــي زنــد و بــه داســتان خــود ســيري درونــي ســينا و غزالــي دســت مــي ابــن

  سـينا    ابـن  الطيـر  هرسـال اي كـه مرغـان       گانـه  هـاي نـه     كـوه  ،هـا و سـپس     دي و دامگاه  وا«
 ـ القمر و افلاك نـه     گذرند، موانع عالم تحت    از آن مي     بينـي    آسـماني براسـاس جهـان      ةگان

  . پـذيرد  بينـي مبنـي بـر فلـسفه را نمـي           كـه عطـار جهـان      درحالي... فلسفة مشايي است    
   را كـه    لطيـر ا  هرسـال هـاي افلاكـي      جـاي كـوه   شـود كـه      گرايش او به عرفـان سـبب مـي        

  سـوي ملـك اسـت، هفـت وادي طلـب، عـشق، معرفـت، اسـتغنا،             سير آسماني مرغان به   
: 1375پورنامـداريان،   (» انـد  هاي مقامات روحاني   توحيد، حيرت، فقر و فنا بگيرد كه كوه       

    غزالـي، سـفر مرغـان پـس از رسـيدن بـه عنقـا               الطيـر  هرسـال از طرفي، در    ). 132-133
   عطـار پايـان سـفر ـ يعنـي رسـيدن بـه سـيمرغ ـ          الطيـر  منطـق رسد، اما در  پايان مي به

  تــرين تفــاوتي   مهــم. شــود آغــاز راه ديگــري اســت و ابتــداي راه محــسوب مــي     
ــه    ــدآوايي ب ــي و چن ــالتي چندارزش ــه ح ــقك ــر منط ــيالطي ــمن      م ــي ض ــد ـ يعن   ده

  بخـشد ـ    دتري بـه آن مـي  الطيرهاي مقـدم، ارزش و آواي جدي ـ  هدربرداشتنِ معاني رسال
مـرغ بـا سـيمرغ رخ        شناسي سفر و مسئلة ديدار اسـت كـه در مواجهـة سـي              بحث غايت 

  . نمايد مي
  لحـاظ سـاختار و       بـا متـون مقـدم، بـه        الطيـر  منطـق گذشته از مكالمـة معناشـناختي       

  گيـري گفتگـويي ميـان ايـن مـتن و متـون ديگـر                شگردهاي داستاني نيز نـوعي جهـت      
هـاي   سرايي در سنت ادبي، ذكر داسـتان       هاي متداول داستان   ي از شيوه  يك. شود ديده مي 

   الطيـر  منطـق در  . كوتاه و تمثيلات گوناگون در ضمن يك داستان اصـلي و جـامع اسـت              
  از ...  و   نامـه  مرزبـان ،  سـندبادنامه ،  كليلـه و دمنـه    . شـود  اي مـشاهده مـي     نيز چنين رويه  

ــراي نهادينــه  ــرِ مــضامين، در  جملــه متــوني هــستند كــه در آنهــا ب   كــردن هرچــه بهت
  تـر اسـتفاده شـده       هـاي كوتـاه    تأييد و ضـمانت داسـتان اصـلي، از تمثـيلات و داسـتان             
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  بـودن چنـين تـشابهي، همـين كـه ايـن متـون               عامدانه صرفنظر از عامدانه يا غير    . است
ــرده   ــتفاده ك ــشتركي اس ــاني از شــگردهاي م ــاهم مع ــيم و تف ــا   در تفه ــان آنه ــد، مي   ان

  متني رخ داده است؛ لذا خوانش چنـين متـوني بـه آشـنايي بـا ايـن                  ميان نوعي مناسبت 
سنتّ بستگي ادبي دارد كه متون مختلف را در يك افق سـاختاري مـشترك جـاي داده                  

  . است
شود كه بحث از مكالمه ميان آثار ادبي، محدود به اثرپذيري يك اثر ادبـي                يادآوري مي 

تواند مورد توجه قرار گيرد؛ از       ر آثار بعدي نيز مي    شود، بلكه تأثير آن ب     از آثار پيشين نمي   
 كه  مثنوي مولوي  بر آثار بعد از خود، مانند        الطير منطقجمله تأثير محتوايي و ساختاري      

 براسـاس منطـقِ مكالمـه ممكـن اسـت اثـر ادبـي               ،همچنين. بررسي است  جداگانه قابل 
معنايي تازه از آن فهميـده      پيشين نيز در گفتگو با اثر ادبي بعد از خود دگرگون گردد و              

  .شود

  الطير منطقاي روايت در  وجوه مكالمه

  ها رابطة راوي و شخصيت) الف

  يكـي از  . دهي چندصـدايي در يـك مـتن، وجـوه گونـاگوني دارد           كارگيري و سازمان    به
هـاي    ها در متون داستاني، جايگاه نويسنده و راوي و رابطة آنـان بـا شخـصيت                 اين شيوه 

  گيـري    شخـصيت اجتمـاعي و فرهنگـي نويـسنده باعـث شـكل            .  است موجود در داستان  
نحوة پراكندگي اين مقاصـد در قالـب زبـان،          . مقاصد معناشناختي و ارزشي خاصي است     

بك      هـاي    نويـسنده در پيـشبرد مقاصـد و ارزش        . شـود   پـردازي داسـتان مـي       منجر به سـ
  گونـه آوا و صـدا        گويانـه را اتخـاذ كنـد و اجـازة بـروز هـيچ               اي تـك    تواند شـيوه    خود مي 

  هـا، زبـان      توانـد بـا تركيـب و تلفيـق ديـدگاه            هاي ديگر ندهد؛ گاه نيز مي       را به شخصيت  
 1»سـازآرايي «نـوعي     هاي گوناگون، ضمن حفظ نظام ارزشـي خـود، بـه            و آواي شخصيت  

)orchestration (  ــن ــه در اي ــد ك ــدا كن ــتن دســت پي ــه   در م ــي ك ــورت، در كلام   ص
تبيـين ايـن شـيوة چنـدآوايي،        . توان چندين آوا را شنيد      يظاهراً متعلق به راوي است م     

ــت    ــر اس ــي آن از دو منظ ــضمن بررس ــط     : مت ــداها توس ــب ص ــوة تركي ــست، نح   نخ
  . گــذاري آنهــا نويــسنده و ديگــر، شــيوة برخــورد نويــسنده بــا آواهــاي گونــاگون و ارزش

  و » قــول مــستقيم نقــل«توانــد از دو شــيوة  نويــسنده در تركيــب آواهــاي گونــاگون مــي
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  قـول مـستقيم، قلمـرو هـر شخـصيت        در نقـل  . اسـتفاده كنـد   » قول غيـر مـستقيم      نقل«
  و عرصة فعاليت او مشخص اسـت و صـداي هـر شخـصيت از صـداي نويـسنده تفكيـك                 

  قـول غيـر مـستقيم، گفتارهـا و آواهـاي گونـاگون در تلفيـق بـا                    امـا در نقـل    . شده است 
  شــود و تفكيــك  ل مــيكننــد و نــوعي تنــوع گفتــاري حاصــ يكــديگر ظهــور پيــدا مــي

  در شـيوة برخـورد بـا آواهـاي ديگـر، نويـسنده             . راحتي قابل تـشخيص نيـست       صداها به 
  تواند صداي خـود را برتـر از ديگـر صـداها قـرار دهـد و آواي مخـالف را نـابود كنـد                           مي

كار ببرد و از هرگونه تفـوق اجتنـاب      تواند صداي خود را در كنار ديگر صداها به          و گاه مي  
  .كند
پـردازد و   ، عطار است كه از زاوية ديد سوم شخص به نقل داستان مي      الطير  منطقي  راو

 را روايـت    الطير  منطقگر در داستان نيست و از بيرون          ظاهراً داراي نقشي عامل و مداخله     
  :كند مي

  مجمـعي كــردند مرغـان جهـان
  آنچـه بودند آشــكارا و نهــان

  )682، بيت الطير منطق(
  

هاي مختلف، نوعي تنش و مكالمه بين راوي و   داستان و ظهور شخصيتاما با پيشرفت
گيـرد كـه همـين        هاي گوناگون شكل مي     بيني  گيرد و بافتاري از جهان      ها درمي   شخصيت

  . كند ها دشوار مي امر، جداسازي صداي راوي را از ديگر شخصيت
  تان هـر   ، داس ـ الطيـر   منطـق راوي در پردازش داستان و تركيـب آواهـاي گونـاگون در             

  » حكايـت «كنـد و ايـن امـر معمـولاً تحـت عنـاوين                هاي ديگر جدا مي     پرنده را از پرنده   
همـين  .... و  » حكايـت كبـك   «،  »داسـتان كبـك   «گيـرد؛ مـثلاً       صورت مـي  » داستان«و  

  قـول مـستقيمي      بندي جديد، حكم نقل     جداسازيِ قلمرو شخصيت هر پرنده در يك قالب       
  كنـد؛ تـا جـايي        ي و آواي هر پرنده گسـست ايجـاد مـي          كند كه بين آواي راو      را پيدا مي  

  شـود و درجـة       كه گفتار هر پرنده نـسبت بـه صـداي راوي، عنـصري بيگانـه تلقـي مـي                  
در مـواردي نيـز كـه هدهـد در      . شود  نحو بارزي محسوس مي     حضور آن پرنده در متن به     

و بـا جملـة     شـود     قـول مـستقيم ادا مـي        آيد، گفتار او به شكل نقل       گويي برمي   مقام پاسخ 
با اين تعابير . شود  فاصلة بين راوي، هدهد و ساير پرندگان مشخص مي        » هدهدش گفت «

هـا    آوايـي   در بازنمـايي آواهـاي گونـاگون، از مجموعـة تـك           ) راوي(بايد گفت كـه عطـار       
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)monophonic ( شـده    كند و به آواي هر پرنده جايگاهي مشخص و تثبيت           استفاده مي
  . دهد مي

  ايـن نكتـه بايـد مـورد        ) هـا   راوي بـا شخـصيت    (طـار بـا پرنـدگان       در شيوة برخـورد ع    
  وقتي گفتار ديگري در بافتي قرار گيـرد ـ هرقـدر هـم كـه دقيـق نقـل        «توجه باشد كه 

  » شده باشـد ـ همـواره در معـرض برخـي تغييـرات معناشـناختي قـرار خواهـد گرفـت          
ــاختين، ( ــس). 437: 1387ب ــه پ ــة مكالم ــة  زمين ــر مكالم ــه ب ــافتي ك ــان و اي و ب    مرغ

ــه ــي پاســخ  بهان ــا و از طرف ــري آنه ــايي    گي ــرات معن ــاكم اســت، تغيي ــد، ح ــاي هده   ه
  از جملـه تغييـرات ظريفـي كـه بافـت           . وجـود آورده اسـت      اي را در آنهـا بـه        شده  حساب

  اي   طرفـه   آورد، براعـت اسـتهلال و گفتگـوي يـك           وجـود مـي     متن در گفتار هر پرنده بـه      
  عطـــار در آغـــاز . تان بـــا پرنــدگان دارد در ابتــداي داسـ ــ) راوي(اســت كـــه عطـــار  

ــا گفتــاري تحكــم  ــا راهنمــايي و آشكارســازي   داســتان ب ــصيحت، ب   آميــز و آكنــده از ن
ترتيـب، ذهنيـت و       كنـد و بـدين      وظيفة پرندگان، مقاصد و اهداف داسـتان را بيـان مـي           

گونه  ماية داستان را اين كند و در همان آغاز داستان، درون    گذاري مي   گفتمان خود را پايه   
  :كند بيان مي

  چون دلت شــد واقف اسرار حق
  خويشتن را وقف كن بر كار حق

  چون شوي در كار حق مرغ تمام
  تو نمـاني حق بمـاند والســلام

  )681- 680، ابيات الطير منطق(
  

  زمينه و بارگـذاري ارزشـي و معنـايي كـه در بطـن آن، كـاركرد معرفتـي                     همين پيش 
  گيـري   شـود كـه در طـول داسـتان، بهانـه       مـي باعـث  هر پرنـده مـشخص شـده اسـت،    

ــاهراً راوي        ــده اســت و ظ ــه ش ــستقل ارائ ــان م ــك گفتم ــه در ي ــد ك ــان ـ هرچن   مرغ
در حقيقـت، خويـشكاري   . دخالتي در گفتمان پرندگان ندارد ـ نوعي طنز را تداعي كنـد  

  پـردازي توسـط راوي مـشخص شـده           هر پرنـده، قبـل از پـردازش داسـتان و شخـصيت            
  شـده، بـا صـداي راوي در تنـاقض خواهـد               سرباززدن از اين نقشِ تعيـين      است و هرگونه  

  چنـين برخـوردي بـا صـداي مرغـان از           . بود و راوي به مخالفت با آن برخواهـد خاسـت          
  صــداي دوم كــه در كــلام ديگــري  «در نقيــضه . كنــد طــرف راوي ايجــاد نقيــضه مــي 
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ــتيزه   ــوردي س ــده، برخ ــكني گزي ــان د   س ــلي و ميزب ــداي اص ــا ص ــه ب ــن جويان   ارد و اي
). 438: 1388مكاريك،  (» درنگ در خدمت اهداف متضادي درآيد       دارد تا بي    صدا را وامي  

  صـورت براعـت اسـتهلال در آغـاز داسـتان             گيري مرغان، صـداي عطـار كـه بـه           در بهانه 
  رو، كــلام بــه منبعــي از اهــداف  ذكــر شــده، در صــداي آنهــا ادغــام شــده اســت؛ از ايــن

  قيقـت در هـر نقيـضه، دو زبـان، دو سـبك و دو گفتمـان                 در ح «. متضاد بدل شده است   
  اگرچـه زبـاني كـه ارائـه شـده، اسـتوارتر و آشـكارتر               . كننـد   با يكديگر برخورد پيدا مـي     

  زمينة ايـن زبـان آشـكار، زبـاني نهفتـه كـه سـاحتي دوگانـه و دوصـدا                   است، اما در پس   
ــه نقيــضه بخــشيده اســت  ــه. ب ــضه، عرصــه و جولانگــا  ب ــارتي ديگــر، نقي ه اضــداد و عب

عطار با ايجاد اين نقيضه به استمرار و اسـتحكام  ). lodge, 2000: 130(» هاست تناقض
هاي خود پرداخته و با فروپاشي صداي حريف، پايداري صـداي خـود را تـضمين                  انديشه

  . كرده است
اي است كـه در     ها، تعبيرات ارزشي   آوايانة عطار با شخصيت    هاي برخورد تك   از ديگر راه  

شدن آنها توسط هدهد، راوي      گيري مرغان و قانع    بعد از اتمام بهانه   . گيرد رت مي متن صو 
پايان  رفت اولية داستان را به     كند و با اين نتايج، پي      مواضع ايدئولوژيك خود را ترسيم مي     

  :رساند مي
  سر بعد از آن مرغان ديگر سربه

  خــبر ـتي بـيـــند مشــعــذرها گفت
  گفتهر يكي از جهل عذري نيز 

  نگفت از صدر كز دهليز گفت] كس[گر
  )1061-1060، ابيات الطير منطق(

  
  ، داوري جانبدارانــه و برتــري معنــايي صــداي راوي »خبــر بــي«و » جهــل«دو كلمــة 

  الـشعاع صـداي خـود قـرار         نحـوي آنهـا را تحـت       دهـد و بـه     بر ديگر صداها را نشان مـي      
  كنـد،   نسبت بـه پرنـدگان ايـراد مـي        اين تعبيرات ارزشي و جانبدارانه كه راوي        . دهد مي

آيـد،   گـويي برمـي    در رابطه با هدهد كاربرد ندارد؛ يعني جايي كه هدهد در مقـام پاسـخ              
ــي   ــان م ــار از مي ــد از عط ــاً فاصــلة صــداي هده ــي  تقريب ــر دو يكــي م ــوند رود و ه   . ش

  كنـد   سـازي بافـت و شـرايط لازم بـه درون گفتـار هدهـد راه پيـدا مـي                     عطار بـا زمينـه    
  كنــد؛ يعنــي ظــاهراً ايــن  مــي) hybridization(هايــت، آواي هدهــد را دورگــه و در ن
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  بافتـه و دو آوا وجـود        هـم  گفتار به يك گوينـده تعلـق دارد، امـا درون آن، دو گفتـار بـه                
  .دارد

  گيـر،   چنانكه پيش از اين اشاره شد، عطار ذهنيت خـود را نـسبت بـه پرنـدگان بهانـه                  
  ايـن ذهنيـت در طـول       . كنـد  بيـان مـي   » هـل جا«و  » خبـر  مـشتي بـي   «با اصـطلاحات    

  شــود و مقــصد زبــاني و معنــايي هدهــد  دهــي مــي داســتان در بيانــات هدهــد ســازمان
ــي  ــي م ــار يك ــود و عط ــن. ش ــان   ر از اي ــا هم ــان، ب ــام داوري مرغ ــز در مق ــد ني   و، هده

اي بالاتر نسبت به آنهـا اتخـاذ         دهد و مرتبه   مضامين عطار مرغان را مورد خطاب قرار مي       
  :ندك مي

  حاصلان هدهد آنگه گفت كاي بي
  ...عشق كـــي نيكو بود از بددلان 

  )1080، بيت الطير منطق(
  

صـداي  : ، دو ذهنيـت و دو صـدا موجـود اسـت           »حاصلان بي«و  » بددلان«در دو كلمة    
 صداي هدهـد    ،عطار كه پيش از اين، مرغان را با چنين مفاهيمي سرزنش كرد و ديگري             

كاري او برتر از ساير پرندگان قرار گرفته  بقت جسته و خويشكه در راهبري از ديگران س
نـوعي   بخشيدن و تجسم خود در شخـصيت هدهـد، بـه    در حقيقت، عطار با عينيت   . است

ــودگي« ــدا مــي) otherness (2»ديگرب ــق هــم  دســت پي ــد؛ يعنــي از طري حــسي و  كن
ر طـي ايـن   هاي خود را بـروز بدهـد و د      پنداري با هدهد است كه توانسته آگاهي       همذات

همـين جريـان مـداوم و       . پـردازد  پيوندآفريني است كه به ابراز وجود خود و ديگري مـي          
تعامل پيوسته ميان هدهد و عطار، شخصيت و نظام ارزشـي مـشترك آنهـا را در طـول                    

  .كند داستان تبيين مي

  پردازي شخصيت) ب

  هـاي    يـت هـا و كيف     از ديدگاه باختين، در رمانِ چندآوا هـر شخـصيت بنـا بـه ويژگـي               
هـا و نويـسنده       هاي ويژة خود را دارد و در ضمن داستان، صداي شخصيت            فردي، آگاهي 

ــه ــار هــم ب ــه  در كن ــه ب ــر آواي   صــورت افقــي و ن   صــورت عمــودي و برتــري يــك آوا ب
  هاسـت    دهـد و از تركيـب ايـن آواهـا و شخـصيت              ديگر، ساختاري بـاز بـه داسـتان مـي         

   الطيــر منطــقدر ). 99-98: 1386ه، زاد غلامحــسين(گيــرد  كــه چنــدآوايي شــكل مــي
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پـردازي    و سيمرغ، شخصيت  ) راهنما(گير، هدهد     پرندگان در قالب سه نوعِ پرندگانِ بهانه      
  دهنـد؛ نظـامي كـه        شـوند و در ارتبـاط بـا يكـديگر نظـامي چندگانـه را شـكل مـي                    مي

  سرانجام، بنا به خاستگاه عرفـاني اثـر، در هيـأت سـي مـرغ بـه سـازآرايي و آميختگـي                       
  : رسـد كـه   نظـر مـي   گونـه بـه   رنـگ داسـتان در ظـاهر ايـن          ساختار و پي  . شود  منتهي مي 

عنـوان راهنمـاي      كنند؛ هدهد را بـه      جمعي از مرغان، قصد يافتن پادشاهي براي خود مي        
دارد، امـا سـرانجام،       گيـري وامـي     كنند؛ مشكلات راه، مرغان را بـه بهانـه          سفر انتخاب مي  

شـود و     كند؛ سفر آغاز مـي      ود بر پرندگان غلبه پيدا مي     هاي خ   هدهد است كه با استدلال    
رسـند و خـود را همچـون     هاي فـراوان، سـرانجام بـه درگـاه سـيمرغ مـي          پس از سختي  

شود و با رسوخ در آواي ديگران،      ظاهراً هدهد است كه آواي برتر مي      . بينند  مي» سيمرغ«
هـا و   ؛ امـا قرينـه    رود  آوايـي پـيش مـي       كنـد و داسـتان بـا شـيوة تـك            آنها را تسليم مـي    

هاي ضـمني موجـود در داسـتان، مـاهيتي ديگرگـون و چنـدآوايي بـه داسـتان                     گفتمان
  .بخشد مي

  كـشد،   پـارچگي بيـرون مـي      آوايـي و يـك     اي كـه داسـتان را از تـك         تـرين گزينـه    مهم
  بينـي ويـژة خـود       هر پرنـده داراي آگـاهي، گفتـار و جهـان          . شيوة گفتگويي روايت است   

نمايش  ا از رهگذر مناسبات گفتگويي و در ارتباط با ساير پرندگان به       است كه اين وجوه ر    
  شـود و از تلفيـق ايـن         گفتار هر پرنـده بازتـاب معنـا و آواي او محـسوب مـي              . گذارد مي

  عبـارت ديگـر، گفتـار هـر         بـه . گيـرد  گفتگـويي مـتن شـكل مـي        -گفتارها، بافت روايـي   
  هـا از رهگـذر       آنهاسـت و همـة گفتـه       كننـده بـه    ها يا خطاب   پرنده وابسته به ديگر گفته    

ــي   ــكل م ــارض ش ــب و متع ــرد آواي رقي ــدآوايي    . گي ــث چن ــر، بح ــين ام ــمن هم   ض
) the other(» ديگري -غير«شناختي باختين كه در طي آن، منِ واحد انكار و  و معرفت

  عنـوان   آگـاهي شخـصيت بـه     «گونـه اسـت كـه        گيرد و ايـن    شود، شكل مي   جايگزين مي 
  ). 199: 1377تـودورف،   (» آيـد  هي متعلق به غير به تـصوير درمـي        يك آگاهي ديگر، آگا   

  تواننـد بـه     اسـت كـه مـي     ) ديگـري (از طرفي همة اين پرندگان در مواجهـه بـا سـيمرغ             
هـا در ارتبـاط بـا سـيمرغ اسـت كـه             »من«معرفت نهايي از خود دست يابند؛ يعني اين         

 الطيـر  منطـق عرفـان را در     گراي   همين امر، غايت وحدت   . تبديل شوند » ما«توانند به    مي
اين نگرش باطني بر اين اصل استوار است كه سراسر عالم خلـق و جهـان                . كند تأييد مي 

تـوان بـه     اي از حقيقت واحد است و تنها در پرتو ايـن حقيقـت واحـد مـي                 هستي، نشانه 
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ديگري است كـه بـه معرفـت         -پرندگان نيز در فرايند غير    . معرفت خويشتن دست يافت   
  .رسند مرغي مي سي

  نخـست  : بررسـي اسـت    ايـن امـر از دو جهـت قابـل         . ظاهر آواي برتـر اسـت      هدهد به 
  هـا و آواهـاي گونـاگون     اينكه منطق مكالمه نوعي روش است؛ روشي كـه در آن، آگـاهي       

  توانــد بــر ديگــران برتــري   يــك آوا مــي،ا ســرانجاممــگيرنــد، ا در كنــار هــم قــرار مــي
 ـ   نيز با چنين رويـه     الطير منطقدر  . جويد   سـمت   آواي هـر پرنـده بـه      . رو هـستيم   هاي روب

  گيـري شـده اسـت و ايـن آواهـاي گونـاگون در طـول داسـتان                   يك افق اجتماعي جهت   
شوند و داستان از طريق همـين نفـي و سـلبِ پيوسـته بـين آواهـاي        خوبي شنيده مي   به

 از طـرف  .  يك آوا بـر ديگـران فـائق آيـد          ،يابد تا سرانجام   گوناگون است كه گسترش مي    
معرفت از طريق آميختن آواهاي گونـاگون بـا         . ديگر، بحث آگاهي و شناخت مطرح است      

شـناختي بـه      در بافتي عرفاني، غـايتي هـستي       الطير منطقاز آنجا كه    . گيرد هم شكل مي  
تنهايي قادر به و واجـد رسـيدن بـه ايـن شـناخت               خود گرفته است، مسلماً هدهد نيز به      
 سيمرغ، تنها از طريق گفتگـو و آميـزش بـا ديگـر              نيست و آگاهي و معرفت او نسبت به       

رو، در ابتـداي داسـتان خطـاب بـه مرغـان       رسـد؛ از ايـن   پرندگان است كه به فعليت مي    
  :گويد مي

  ام پادشـــاه خــويش را دانسته
  ام چــون روم تنها چو نتوانسته

  ليك با من گر شما همره شويد
  محرم آن شاه و آن درگه شويد

  )709-708ات ، ابيالطير منطق(
  

هدهد تنها در مواجهه و همراهي با ساير پرندگان و در صورت پيوسـتن بـه ايـن افـق                    
  .3تواند محرم درگاه شود مشترك است كه مي

  نحـوي   ، بـه  »پيـشگاه سـيمرغ   «آوايي هدهد در پايان داسـتان، يعنـي در         بحث نفي تك  
 ـ  «ي سـيمرغ، همگـي      »بـرق اسـتغنا   «در مقابـل    . شـود   ديگر مطرح مي   ، »اتوانمـشتي ن

. اي بر پرندة ديگر غالـب نيـست        شوند و پرنده   محسوب مي ... و  » حاصل بي«،  »سرگشته«
يابد، اما در طي سـير       پس اگرچه در ابتداي داستان، آواي هدهد بر ديگر آواها برتري مي           

رود و در مواجهـه بـا        سازي قدرت هدهد از بين مـي       و سلوك، اين استعلا از طريق نسبي      
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كنـد و مرغـي از    آوايي مشابه و همرديـف بـا آواي ديگـران پيـدا مـي     سيمرغ، هدهد نيز  
شود و سرانجام، نوعي فروپاشي در شخـصيت اسـتعلايي هدهـد             محسوب مي » مرغ سي«

  .گيرد شكل مي
  آوايي هدهد، ايـن مـسئله نيـز مطـرح اسـت كـه اگرچـه هـر پرنـده آوا،                      در بحث تك  

  گيـرد،   ضاد با آواي هدهد قـرار مـي       ذهنيت و گفتمان ويژة خود را دارد كه در تصادم و ت           
   و مقـصدي واحـد   اجويـد و معن ـ  اما ظاهراً سرانجام، هدهد است كه بر ديگران برتري مي      

  شـود؛    هر پرنده با ويژگـي خاصـي تعريـف مـي           الطير منطقدر  . بخشد به مرغان ديگر مي   
ــاووس   ــل عاشــق اســت؛ ط ــثلاً بلب ــيفتگي و كبــك ،م ــاهر و خودش ــاد تظ ــمبل ، نم    س

ــردم جوا ــروت م ــت و ث ــه   هردوس ــردم گوش ــل م ــد ممثّ ــدوز و جغ ــب   ان ــر و انزواطل   گي
ــوعي خاســتگاه فرهنگــي و مــذهبي دارد،   . اســت   در حقيقــت، صــفت هــر مــرغ كــه ن
ــان ــي   جه ــودي او م ــصة وج ــي و شاخ ــين     بين ــه هم ــستگي ب ــده واب ــر پرن ــردد و ه   گ

ــي  ــه م ــل را بهان ــي   اص ــز م ــفر پرهي ــد و از س ــد كن ــن   . كن ــا اي ــه ب ــد در مواجه   هده
ــا ــه آواه ــدافعي و مخــالف ب ــاملاً ت ــه خــود نمــي  حــالتي ك ــرد و ب   طــور كامــل آن را  گي

  كـلام متعلـق    «كنـد تـا      كند، بلكه در ضمن گفتگـو بـا هـر پرنـده تـلاش مـي                نابود نمي 
كار گرفته، در عين حفظ معنايي كه از پيش داشته، معنـايي تـازه بـه آن       به ديگري را به   

واجهـه بـا بلبـل كـه خـود را عاشـق معرفـي        ؛ مـثلاً در م )55: 1381يزدانجو،  (» ببخشد
  :كند مي

  تــس اســدر سرم از عشق گل سودا ب
  وبم گل رعنا بس استــكه مطلــزآن

  لبـــليـــطــاقت سيمـــرغ نـــارد ب
  ق گــليــود عشــبلبـلي را بـس بـ

  )767-766، ابيات الطير منطق(
  

گونه تغيير معنـايي و      ا اين هدهد در مقابل اين صفت بلبل، ضمن تأكيد بر آن، عشق ر           
  :دهد گسترش مي

  جمال بــگل اگرچه هست بس صاح
  اي گيـرد زوال حـسن او در هـفـته

  

 



  1389، زمستان 46، شمارة  ادب پارسيزبان وفصلنامه   34

  عشق چيــزي كـان زوال آرد پديـد
  عــاشقـان را آن مـلال آرد پديــد

  )775-774، ابيات الطير منطق(
  

   هدهد در ايـن عبـارات، ضـمن حفـظ معنـا و آگـاهي بلبـل نـسبت بـه عـشق خـود،                        
ــسبي ــا ن   وســويي  كنــد و ســمت ســاختن ايــن مــضمون، در راســتاي آن حركــت مــي  ب

  گيـري معناشـناختي     بخشد و در اين حالت، يك سخن واحد، دو جهت          تر به آن مي    كامل
عنـوان   از اين شيوة بازنمـايي در منطـق مكالمـه تحـت           . كند و دوآوا را در خود جمع مي      

ــاد مــي) double-voiced(» دوســويگي/ دوآوايــي«   ايــن فراينــد در مواجهــة . شــود ي
  از ايـن منظـر، آواي هدهـد ديگـر آواي           . يابـد  هدهد بـا سـاير پرنـدگان نيـز ادامـه مـي            

هـاي مختلـف، پيونـدي      برتر و نابودكننده نيـست، بلكـه در طـي ايـن برخـورد، ديـدگاه               
هاي گوناگوني مجال بـروز      بيني گيرند و در ضمنِ يك آوا، جهان       معناشناختي به خود مي   

  .ابندي مي
ــصه  ــر از شاخ ــي ديگ ــصيت  يك ــه در شخ ــايي ك ــه    ه ــدآوايي ب ــودي چن ــردازي نم   پ

  ايــن ويژگــي باعــث .  بخــشيده، زبــان تمثيلــي و نمــادين داســتان اســت الطيــر منطــق
  هـاي معنـايي گونـاگوني پيـدا كنـد و خوانـشي               لايـه  الطيـر  منطـق شده است كه مـتن      

  هـاي   بـودن شخـصيت    ثيلـي بـع آن، تم   ت  با درنظرگـرفتن ايـن مـسئله و بـه         . مضاعف يابد 
ــه    ــه ك ــن نكت ــر اي ــتان و ذك ــن داس ــبكه «اي ــر شخــصيت ش ــار ه ــه افك ــا،  اي از گفت   ه

  تــوان  ، مــي)44: 1385گراهــام، (» دهــد هــا و مــصوبات فرهنگــي را تــشكيل مــي مــتن
» مـن «هاي داستان، موجوداتي مجزا و مستقل نيستند، بلكه هر           تأكيد كرد كه شخصيت   

شـود كـه    شود و آواي او نـوعي دگرآوايـي مـي     تبديل مي4»من مضاعف«در اين متن به   
نمـايش   هـاي گونـاگوني را بـه     آيـد و شخـصيت     همزمان به خدمت چندين سخنگو درمي     

  .گذارد مي
ــده، همزمــان ســه آوا از آن شــنيده    ــا دقــت و تأمــل در وجــوه شخــصيتي هــر پرن   ب

ــي ــود م ــطوره اي. 1: ش ــذهبي -آواي اس ــنش . 2 ،م ــا ك ــت آواي نقــش ي ــر در داس    ،انگ
  نـوعي، پـذيرش    بـودن آنهـا، بـه      هـا و اجتمـاعي     بـودن شخـصيت    تيـپ . آواي اجتماعي . 3

اسـت؛  ) subjectivity(بر ذهنيـت    ) intersubjectivity(» بيناذهنيتي«تقدم منطقي   
  ؛ )67: 1377تــودورف، (يعنــي تقــدم جنبــة اجتمــاعي شخــصيت بــر جنبــة فــردي آن 
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ــه«مــثلاً هدهــد در آغــاز داســتان،  ــر و » ريقــتاي از ط حلّ   » افــسري از حقيقــت«در ب
» پيـك غيـب   «و  » بريد حضرت «يافته و   » االله در منقار   بسم«بر سر دارد؛ مرغي است كه       

ــت  ــار، (اس ــصه ). 263: 1388عط ــين شاخ ــطوره  هم ــا، آواي اس ــذهبي او را  -اي ه   م
  گـري در داسـتان، آوا و وجهـة          لحـاظ نقـش و كـنش       از طرفـي بـه    . گـذارد  نمايش مي  به

   ،رنـگ دارد و سـرانجام   و نقشي عامل در پيـشبرد پـي   گيرد خود مي رغان را بهراهنماي م
  هـايي كـه او را احاطـه كـرده و توجـه بـه بافـت عرفـاني                    در حوزة فرامتني، بنا به ارزش     

  مــذهبي خــود  -اي طــاووس آواي اســطوره. گــردد مــتن، نمــاد پيــر و انــسان كامــل مــي
عنوان نقش، آواي مرغـي      آورد و به   ست مي د به» بهشت«و  » مار«را در مقام همنشيني با      

سخن با زاهـداني     لحاظ فرامتني، هم   ؛ اما به  )269: همان(گيرد   خود مي  زيبا و مغرور را به    
هاي موجـود    توان شخصيت  اين، ديگر نمي  ركنند؛ بناب  است كه به طمع بهشت عبادت مي      

ان تمثيلـي، كيفيتـي      را محدود به متن و داستان كرد، بلكه استفاده از زب           الطير منطقدر  
صـدا و فردگـرا      بيناذهنيتي و چندآوايي به آنها بخشيده و از تقليل آنها به شخصيتي تك            

  .جلوگيري كرده است
  پـردازي   ويـژه در شـيوة شخـصيت       ، بـه  الطيـر  منطـق اگرچه با دقت در كيفيت روايـت        

ــابيم كــه تنــوع گفتــاري و گفتمــان  مرغــان، درمــي ــاگوني وجــود دارد كــه   ي   هــاي گون
ــر داســتان، رســميت   جــر بــه چندصــدايي مــيمن   شــود، امــا كليــت و فــضاي حــاكم ب

ــژه ــدار وي ــي  و اقت ــه شخــصيت ســيمرغ م ــدگاه  اي ب ــه دي ــه ب ــداري ك ــد؛ اقت ــاي  ده   ه
ــي   ــاهنگي و وحــدت م ــر هم ــانِ ديگ ــين    مرغ ــان را تعي ــاري آن ــاي رفت   بخــشد و زيربن

ــق راوي . كنــد مــي ــا در درون مــتن و از طري ــدار و رســميت ســيمرغ، تنه   ) عطــار (اقت
  اي نيــز وجــود دارد كــه در بيــرون  هــاي بينــامتني گيــرد، بلكــه شاخــصه صــورت نمــي

ــت    ــشيده اس ــژه بخ ــداري وي ــيمرغ اقت ــه س ــتن ب ــطوره . از م ــاه اس ــاني  -اي جايگ   عرف
ــيش از     ــيِ پ ــاني و حماس ــون عرف ــيمرغ در مت ــقس ــر منط ــستره الطي ــرو و گ   اي  ، قلم

  از حقيقــت اســت، داده اســت؛ مقتدرانــه و اســتعلايي بــه ســيمرغ كــه رمــز و نمــادي  
  رســميت شــناخته شــده اســت و عطــار بــا ايــن  رو، اعتبــار ســيمرغ از پــيش بــه از ايــن
ــه، گفتمــان    زمينــه پــيش ــر آن، در فــضايي كــاملاً آشــنا و موج   هــا و تأييــد و تأكيــد ب

  دهــد و داســتان را بــه ايــن اعتبــار،  ســيمرغ را گفتمــان حــاكم بــر داســتان قــرار مــي 
  رو، گفتمــان ســيمرغ  بــرد؛ از ايــن خــدمت مقاصــد ســيمرغ پــيش مــيآوايانــه و در  تــك

ــوعي  ــم «ن ــان تحك ــز گفتم ــي از   ) authoritative(» آمي ــة عظيم ــه مجموع ــت ك   اس
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  ا خــود بــا آنهــا نمايــد، امــ هــا را در اطــراف خــود ســازماندهي مــي انــواع ديگــر گفتمــان
ــي ــت      درنم ــشكل اس ــسيار م ــاني ب ــين گفتم ــناختي در چن ــرات معناش ــزد و تغيي   آمي

ــاختين، ( ــم ). 442-440: 1387ب ــان تحك ــي و    گفتم ــاري ارزش ــاختين ب ــزد ب ــز ن   آمي
  نحـــوي بـــه مواجهـــه و مبـــارزة بـــاختين بـــا فـــضاي  سياســـي و منفـــي دارد و بـــه

  آوايـي و قـدرت مطلـق       گونـه تـك    بـاختين هر   گردد كـه در طـي آن،       استالينيستي برمي 
  . شـود  ي صـداها مـي    كنـد و قائـل بـه چندصـدايي و فـضاي آزاد بـراي تمـام                 را نفي مي  

  بينـي عرفـان     در عرفان، ايـن تعبيـر، بنـا بـه مـسائلي كـه ريـشه در خاسـتگاه و جهـان                     
  سـمت كمـال و    هـا بـه   در ايـن بافـت، همـة پديـده     . گيـرد  خـود مـي    دارد، بار مثبـت بـه     
  مــدار  رو، ايــن گفتمــان نــزد عرفــا گفتمــاني حقيقــت رونــد؛ از ايــن وحــدت پــيش مــي

  در پـي ايـن خاسـتگاه       . رپايـة آن شـكل گرفتـه اسـت        است كه اصـل و اسـاس عرفـان ب         
  شـود و حكـم مفهـومي اسـتعلايي          آميـز مـي    است كه گفتمان سيمرغ، گفتمـاني تحكـم       

  شــناختي خــود را از آن كــسب  گيــرد كــه ســاير پرنــدگان، بيــنش هــستي خــود مــي بــه
  .كنند مي

  رســد كــه  نظــر مــي ، بــهالطيــر منطــقمتنــي  در نگــاه اول، بــا توجــه بــه فــضاي درون
  شـكند؛   با ورود مرغان به پيشگاه سيمرغ و فنـاي در او، قلمـرو شخـصيتي سـيمرغ مـي                  

ــاگون در ســيمرغ    ــام صــداهاي گون ــا ادغ ــان ب ــي ســفر مرغ ــه ) حقيقــت واحــد(يعن   ب
ــي  ــام م ــي  اتم ــان م ــد و مرغ ــن      رس ــد و اي ــدا كنن ــيمرغ راه پي ــرو س ــه قلم ــد ب   توانن

   الطيــر منطــقادغــامي در آميــز را فــرو ريزنــد؛ امــا در حقيقــت، چنــين  گفتمــان تحكــم
شـوند   رو مـي  هگيرد، زيرا با ورود مرغان به پيشگاه سيمرغ، با اين حقيقت روب        صورت نمي 

  :كه
  چون نگه كردند آن سـي مرغ زود
  شك اين سي مرغ آن سيمرغ بود بـي

  )4263، بيت الطير منطق(
  

و از  شـود    تمام تلاش مرغان براي رسيدن به سيمرغ، به شناخت خويشتن منتهي مـي            
  :شود كه وست كه در ابيات بعد تأكيد مير اين

  ديدـمرغ اينجا آم چون شمـا ســي
  ــنه پيـدا آمـديـدــســي در اين آيي
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  ازــگر چــل و پنجــاه مرغ آييد ب
  ازــويـش بگشـاييد بــاي از خـ پـرده
  ايد گرچـه بـسياري به سر گرديـده

  ايد نيد و خود را ديـدهـخويـش را بيـ
  )4278-4275، ابيات الطير منطق(

  
  همــة ايــن مــوارد، مؤيــد ايــن نكتــه اســت كــه پرنــدگان بــه قلمــرو حــقِ مطلــق راه  

ــه ــت،   نيافت ــه ســيمرغ در حقيق ــد، بلك ــا رب   «ان ــضاف اســت، حــق شخــصي ي   حــق م
ــراي درك حــق و از حــق    ــان ب   شخــصي مرغــان اســت، تجــسم اســتعداد و انديــشة آن

  ). 111-110: 1382پورنامــداريان، (» ...اســت، تجلــي نفــس برتــر آســماني آنــان اســت 
  روسـت كـه گفتمـان سـيمرغ، پيونـدي ناگسـستني بـا اقتـدارش دارد و ادغـام و                      از اين 

  ايـن امـر، هميـشه    . پـذير نيـست   گيرد يـا اصـلاً امكـان      سختي صورت مي   تغيير در آن به   
كنـد و    ايجـاد مـي   ) حقيقـت (و سـيمرغ    ) سالكان(نوعي فاصله و گسست را ميان مرغان        

هاست كه مـاهيتي صـيروري و پويـا بـه عرفـان              حال، نرسيدن  ها و درعين   ين رسيدن هم
در پايان هـر جـستجو يـا سـير و           . كند گذاري مي  دهد و جستجو و سفر دائمي را پايه        مي

گيرد و از پيونـد و ادغـام بـا مقـام عـارف فاصـله                 خود مي  سلوك، حق مفهومي جديد به    
  .گيرد مي

  تمثيلات و حكايات) ج

  هــا در بطــن روايــت جــامع و اصــلي، ضــمن القــاي لــذت و  يلات و حكايــتذكــر تمثــ
  اي بـه داسـتان       گسترش دامنـة ارتبـاط داسـتان بـا خواننـده، سـاختاري بـاز و مكالمـه                 

   از زبـان عطـار و هدهـد         الطيـر   منطـق بيـشتر حكايـات و تمثـيلات موجـود در           . دهد  مي
  . رود  كـار مـي     غيب مخاطبـان بـه    ها يا تر    شود كه معمولاً در تأييد و تصديق گفته         نقل مي 

  شــود ضــامني  در حقيقــت، هــر تمثيــل و حكــايتي كــه در داســتان اصــلي ذكــر مــي «
  طـور غيـر مـستقيم نـوعي پيونـد ميـان يـك گفتمـان و                   براي بيان ديگـري اسـت و بـه        

، الطيـر   منطقماجراي تمثيلات   ). 12-11: 1383كهنمويي،  (» كند  گفتمان غير ايجاد مي   
  اي و عاشــقانه   اســطوره-طــار اســت و يــا خاســتگاهي مــذهبي يــا مربــوط بــه زمــان ع

 مقبـول و رايـج      الطير  منطقعنوان يك سنت و زمينة فرهنگي، پيش از تأليف            دارد كه به  
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هـا،    ، ضمن مكالمه با ايـن تمثـيلات و گفتمـان          الطير  منطقگفتارها در روايت    . بوده است 
كند كه گـويي       ارتباط برقرار مي   اي با آنها    گونه  دهد و به    قلمرو تماس خود را گسترش مي     

همين تعامل پويا ميـان مـتن و تمثـيلات، خاصـيتي دوآوايـي و           . هر دو همزمان هستند   
تداوم اين تمثـيلات در طـول مـتن، ضـمن اسـتمرار تعامـل               . دهد  چندآوايي به متن مي   

هـاي متنـوع      هـا و بازنمـايي      قـول   اي، باعث دستيابي به معاني جديد در قالب نقل          مكالمه
  . شود مي

 الطيـر  منطـق ترين تمثيل و حكايتي كه مكالمه با آن، معنا و مفهوم جديـدي بـه                 مهم
ــي   ــدآوايي، يعن ــاوالي«بخــشيده و يكــي از نمودهــاي چن ــرورش داده، » گــري كارن   را پ

هـاي   دنبـال آن نيـست كـه حتمـاً شخـصيت           اينكه عطار بـه   . حكايت شيخ صنعان است   
ــت ــسان   حكاي ــان ان ــايش را از مي ــدون   ه ــاي ب ــشانه   ه ــد، ن ــاب كن ــب انتخ   اي از  عي

  عـلاوه بـر شـيخ صـنعان،        . گرايش او بـه كارنـاوال بـراي ورود بـه فرهنـگ عامـه اسـت                
تـوان در همـين راسـتا        پـردازي ديوانگـان در آثـارش، مـي         توجه عطـار را بـه شخـصيت       

اصطلاحي است كه نزد بـاختين،      ) carnavalisation(شدن   كارناوال يا كارناوالي  .دانست
كارنـاوال،  . تون خاص و هم براي تاريخ انـواع ادبـي، كاربردهـاي مهمـي دارد              هم براي م  

جمعي و مردمـي     هايي است كه ريشه در فرهنگ عامه دارد و داراي خصلتي دسته            جشن
هـاي مخـالف، بـا يكـديگر      شـود؛ قطـب   مراتب واژگون مـي    ها، سلسله  در اين جشن  . است
شـود و هرچيـز مقتـدر و         م مـي  چيـز اعـلا    آميزند و نسبت خويشاوندي ميان همـه       درمي
، بعد از   الطير منطقدر  ). 60: 1384سلدن،  (شود   آميز، پست، واژگون و مسخره مي      تحكم

اينكه همة مرغان عذر خود را گفتند و هدهد به آنها پاسخ گفت و آنها را آمـادة حركـت                    
ت و اس ـ» رفيع«شوند؛ سيمرغي كه  بار، مرغان نسبت خود را با سيمرغ جويا مي كرد، اين 
لحاظ مقام و ارزش، هيچ نسبتي ميان او و پرندگان وجود نـدارد؛ لـذا همـه نـدا              ظاهراً به 

  :دهند درمي
  خســروي كـار گـدايـي كي بود

  اين به بازوي چو مـايي كي بود
  )1079، بيت الطير منطق(

  
  دانـد و همـة مرغـان        مـي » عاشـقي «را مغـاير    » بـددلي «گو، اين    هدهد در مقام پاسخ   

  . دهـد  كند و چگونگي نسبت آنها را با سـيمرغ توضـيح مـي             سيمرغ معرفي مي  » ظل«را  
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چون دهـيم آخـر در ايـن ره داد          «: بعد از اين آشناسازي، پرندگان با طرح اين سؤال كه         
هدهـد لازمـة ايـن راه را تـرك جـان و در          . كنند ، ضعف و ناتواني خود را مطرح مي       »كار

زاهد و فاسق مطرح نيست؛ يعنـي در هنگـام          در عشق، ديگر    . داند شدن مي  نتيجه، عاشق 
رود و اساسـاً در مقـام عاشـقي، فـضيلت و             عاشقي است كه تمايز كفر و ايمان از بين مي         

تـوان بـه سـيمرغ       رفتن كفر و ايمان است كـه مـي         رذيلتي مطرح نيست و در مقام ازبين      
بي كـه در    نهد؛ مذه   بنيان مي  الطير منطقرا در   » مذهب عشق «اين گونه تفكرات،    . رسيد
خـواره و    دل بيقرار، در انجمن عالم رسوا باشد و او را عيار و افـسوس              عاشق شوريده «آن،  

وهـوايي ملامتـي     بخواننـد كـه ايـن همـه بـدو حـال           ... رند و قلاش و مقامر و مبـاحي و          
گري باختين    چنين مذهبي، فضايي مطابق با كارناوالي     ). 55: 1378ستاري،  (» بخشد مي

  .كند ترسيم مي
  شـود كـه حقـوق فراوانـي بـه          و مـذهبِ عاشـقي، نقـابي مـي        » عشق« اين تمثيل،    در

ــي   ــنعان م ــيخ ص ــتباه     ش ــق اش ــودن؛ ح ــودگي و خودنب ــق ديگرب ــد؛ ح ــردن و  ده   ك
شود كه موازين مـذهبي و       همة اين موارد باعث مي    .... تر، حق ملامت و      تعبيري عرفاني  به

صيت زميني او اجـازة بـروز       تقدسيِ شخصيتي مثل شيخ صنعان فرو بريزد و آواهاي شخ         
نحوي سازماندهي آواي ديگرگون و متفاوت مرغان اسـت؛ آوايـي            اين تمثيل به  . پيدا كند 

نتيجة اين آواست كه هدهد ندا       در. رود كه در طي آن، هرگونه تمييز و برتري از بين مي          
  :دهد مي

  عشق را با كـفر و با ايمــان چه كار
  راي با جان چه كا عـاشقـان را لحظه

  )1176، بيت الطير منطق(
  

  ، گـري شـده   گذشته از ساحت معنايي حكايات شيخ صـنعان كـه منجـر بـه كارنـاوالي           
ــده و        ــاده ش ــان نه ــويي بني ــق گفتگ ــاس منط ــز براس ــت آن ني ــردازش رواي ــوة پ   نح

  شـدن   در قـسمتي از ايـن حكايـت كـه عاشـق           . خاصيتي چندآوايي به قـصه داده اسـت       
ــي   ــاش م ــا ف ــر ترس ــر دخت ــو   شــيخ صــنعان ب ــد، در ضــمن گفتگ ــارده مري ــود، چه   ش

  هركـدام از مريـدان تـلاش دارنـد         . كننـد   با شيخ، راهكارهايي براي نجات او عرضـه مـي         
  تــا بــا تكيــه بــر صــدا و گفتمــان مــذهبي و شــرعي كــه ظــاهراً گفتــار برتــر محــسوب  
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خـارج  ) عـشق (اكنون دچار آن شـده اسـت         شود، شيخ را از گفتمان و صدايي كه هم         مي
  :لاًكنند؛ مث

  آن دگر يك گفت تسبيحت كجاست
  كي شود كار تو بي تسبيح راست؟

  )1278همان، بيت (
  

شود و خود شـيخ نيـز        اي از گفتمان و آواي برتر شريعت محسوب مي         تسبيح كه نشانه  
زماني از اين گفتمان برخوردار بوده است، بايد بتواند آواي عشق شيخ صنعان را مغلـوب                

پـردازي و در بـافتي طنزگونـه، اقتـدار ايـن صـدا را در                 ضهكند، اما شيخ در طي يك نقي      
  :ريزد مواجهه با عشق فرومي

  تــتسبيحم بيفكندم ز دس: گفت
  تــا تــوانم بـر ميان زنّار بست

  )1279همان، بيت (
  

ــوبِ اســلام محــسوب مــي    ــر و مغل ــة فروت ــوعي مرتب ــار كــه نمــاد و آواي ن   شــود،  زنّ
  سـطح و برابـر بـا آواي          آواي برتـر، آواي هـم      در مذهب عشق شيخ صنعان، اگـر نگـوييم        

، »ســجده«، »نمـاز «، »توبــه«در ادامــة ايـن گفتگــو، آواهـاي   . كنـد  شـرعي را پيـدا مــي  
ــسلماني« ــه«، »م ــره » كعب ــت  (و غي ــان، بي ــا  )290-289هم ــه ب ــي در مواجه   ، همگ

ــي     ــت م ــود را از دس ــتعلايي خ ــت اس ــشق، ماهي ــذهب ع ــر    م ــادي ديگ ــد و ابع   دهن
ــاوالياز آن كــه برانگيز ــه اننــدة كارن   مــشابه . شــود نمــايش گذاشــته مــي گــري اســت، ب

توان در مكالمة بين دختر ترسا و شيخ صنعان نيز مـشاهده             چنين گفتگو و فضايي را مي     
  .كرد

 و ضـمن يـك تمهيـد        الطيـر   منطـق با ذكر تمثيل شيخ صنعان در ميان روايت اصـلي           
  نــگ عاميانــه و روزمــره يافتــه، پيونــد گســستة عرفــان، زهــد و تقــدس بــا فره ســازمان
  در ايـن پيونـد،     . شـود  نمـايش گذاشـته مـي      اي ديگـر از عرفـان بـه        شود و وجهه   احيا مي 

  شـود و باعـث    اش همزمـان مطـرح مـي    وجهة آسماني و ملكوتي عرفـان بـا بعـد زمينـي        
  فـضايي  «چنـين منطقـي    . گـردد  شدن تمام و كمـال وجـوه عرفـان مـي           تصوير كشيده  به

ــونگي و ج  ــار از دوگ ــع ارزشسرش ــتي  م ــاي آش ــي  ه ــيم م ــذير را ترس ــد ناپ ــن . كن   اي
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پوينـده،  (» خيزند كند كه با هم به رقابت برمي       هاي متضادي را طرح مي     دوگونگي فرضيه 
ــونگي   ). 188-195: 1377 ــن دوگ ــار از اي ــشق سرش ــذهب ع ــت و ارزش م ــاي  هاس   ه

 دوگـونگي،  اين. را در خود جاي داده است... متضادي چون كفر و ايمان، زاهد و فاسق و      
نمـايش   هـاي ممكـن را بـه    دهد و انبوهي از واقعيت ساختاري باز و چندآوايي به متن مي    

  .گذارد مي
  چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد، حكايات ديوانگان نيـز فـضايي كارنـاوالي و سرشـار                  

   903از مجمـوع    . هـاي وي داده اسـت       و ديگـر منظومـه     الطيـر  منطـق از چندصدايي بـه     
ــيش از  حكايــت و تمث ــار عطــار، ب ــت، يعنــي حــدود 200يــل موجــود در آث    23 حكاي

ــه ماجراهــاي ديوانگــان اســت   ــوط ب ــادي،  حــسين(درصــد، مرب ــسامد ). 73: 1385آب   ب
  هـاي عطـار و از       بالاي حكايات ديوانگـان از دو جهـت حـالتي چندصـدايي بـه منظومـه               

  ، يــرالط منطــقنخــست اينكــه در طــول روايــت جــامع : دهــد  مــيالطيــر منطــقجملــه 
  . شـوند  مباحث عرفاني و مذهبي همچون آواي برتر و صداي حاكم بـر مـتن مطـرح مـي                 

  تنوع و تعداد فراوان حكايـات ديوانگـان در ضـمن روايـت اصـلي، آوا و صـدايي عمـومي              
  سـاز ظهـور صـداهاي       گـذارد و همـين امـر، زمينـه         نمايش مـي   تر از عرفان را به     و زميني 

  شـده   از طـرف ديگـر، معـاني و مباحـث مطـرح           . ودش ـ ديگر و در نتيجه، چندصدايي مي     
  رهـايي ديوانگـان    . در حكايات ديوانگان، محرك و برانگيزاننـدة فـضايي كارنـاوالي اسـت            

   حـقِ ديگربـودگي     ،سو تبع آن، رفع تكليف و حدود شرعي از آنها، از يك           از قيد عقل و به    
  بــه آنهــا و از ســويي ديگــر، در مقابــل فــضاي جــدي و رســمي مــذهب، جــواز طنــازي 

اعتراض به نظام آفـرينش، خلفـا و پادشـاهان و طعنـه و تعـريض بـه عابـدان و          . دهد مي
آميختگي صـداهاي گونـاگون و متنـاقض         زاهدان، در قالب زباني طنزگونه منجر به درهم       

وجـود چنـين    . بـرد  شود و هرگونه تحكم و قطعيت معنـايي و ارزشـي را از بـين مـي                 مي
كنـد و خاصـيتي      ن را از يك آوا به آواهاي ديگر مرتبط مـي          ، مت الطير منطقتمثيلاتي در   

رسمي و ممنوعة تـصوف   بخشد كه گاه باعث افشاشدن قلمرو غير       چندمفهومي به آن مي   
  .شود مي
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  نتيجه

  هـاي ديگـر در درون        بررسي جايگاه يك گفتـه در مـتن و نحـوة ارتبـاط آن بـا گفتـه                 
  بــاختين از ايــن فراينــد . ودشــ و بيــرون مــتن، ســازوكار منطــق مكالمــه محــسوب مــي

  خــوانش كــه يــك ســاختار دلالتــي در رابطــه بــا ســاختارهاي دلالتــيِ ديگــر فهميــده  
  عنـوان يـك مـتن روايـي          بـه  الطيـر   منطـق . كنـد   شود، با عنـوان چنـدآوايي يـاد مـي           مي

ــدا         ــدآوايي پي ــضايي چن ــت دارد و ف ــه مطابق ــن نظري ــا اي ــواردي ب ــيك، در م   كلاس
صـدايي   كه برخاسته از ساحت عرفـاني آن اسـت، حـالتي تـك           كند و در برخي موارد        مي
  .گيرد مي

   الطيـر  منطـق هـاي موجـود در     ـ با توجه بـه دلالـت   الطير منطقعطار در جايگاه راوي 
ــيش       ــت و پ ــار او ـ داراي ذهني ــر آث ــه ديگ ــتناد ب ــه و اس ــت؛ از   زمين ــاني اس   اي عرف

  گرايـي،    مـداري، وحـدت     هاي بينشي و رفتاري عرفـان، از جملـه حقيقـت            رو، شاخصه   اين
  همـين عوامـل باعـث شـده كـه          . شـود   در آثـارش ديـده مـي      ... رابطة مريد و مـرادي و       

ــار او در كليــت خــود، بيــشتر نمــودي تــك  ــه   آث   صــدايي داشــته باشــند و ســرانجام، ب
ــن تــك  مهــم. يــك حقيقــت واحــد برســند  ــار اي ــرين معي ــر منطــقصــدايي در  ت   ، الطي

ــا او از آميــز ســيمرغ اســت كــه  گفتمــان تحكــم   صــداي ديگــر پرنــدگان در مواجهــه ب
  . توانـد معنـا پيـدا كنـد         رود و فقط در صورت ميل به سـمت ايـن گفتمـان مـي                بين مي 

ــه    ــشي مداخل ــيمرغ، نق ــار س ــصديق گفت ــد و ت ــت تأيي ــار در جه ــردازش  عط ــر در پ   گ
ــاهي    ــه آگ ــسبت ب ــلبي ن ــدافعي و س ــالتي ت ــتا، ح ــين راس ــت دارد و در هم ــاي  رواي   ه

ــان مــي ــرد مرغ ــه.گي ــواردي ب ــان     در م ــر مرغ ــدئولوژي خــود را ب ــستقيم، اي   صــورت م
آيد و از طريـق ايـن    پنداري با هدهد برمي ذات هايي نيز به هم كند و در زمينه    تحميل مي 

سـمت گفتمـان اسـتعلايي سـيمرغ      دادن آنها به هاي مرغان و جهت    شخصيت به رد بهانه   
  .پردازد مي

  رو نيستيم، بلكـه مـواردي نيـز وجـود دارد             وبهصداييِ صرف ر     با تك  الطير  منطقاما در   
  عطــار از معــدود عرفــايي اســت كــه آثــار خــويش . كــه مــتن را چندصــدا كــرده اســت

   نامـه   مـصيبت ،  الطير  منطقاين شيوة روايت، در     . اي گفتگويي پيش برده است      را به شيوه  
. انجامـد  نمـي  به جدل فعال     الطير  منطقالبته گفتگو در    . خوبي مشهود است     به نامه  الهيو  

 الطيـر   منطـق كنـد و پايـان نـدارد، امـا در             در جدل فعال، شك و ترديدها ادامه پيدا مي        
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  هـاي    يابـد كـه آنهـا را از نـوع جـدل             بخشي جريـان مـي      ها در قالب نقيضه و سبك       جدل
  شـود كـه      پيـشبرد روايـت بـا تكيـه بـر گفتگـو باعـث مـي               . آورنـد   شـمار مـي     منفعل بـه  

   در كنـار صـداي نويـسنده بـروز پيـدا كنـد و شـنيده                 هـاي ديگـر نيـز       صداي شخصيت 
ــن ــود؛ از اي ــشان    ش ــصيت و ن ــك شخ ــه ي ــق ب ــلام، متعل ــر ك ــاهي رو، ه ــدة آگ   اي  دهن

ــر : مــوارد ديگــر، از جملــه. متفــاوت از صــداي نويــسنده خواهــد بــود    تأكيــد هدهــد ب
ــدگان و در     ــاير پرن ــا س ــه همراهــي ب ــازش ب ــفرنكردن و ني ــا س   حركــت جمعــي و تنه

  دايش ديگربودگي و فروپاشي شخـصيت اسـتعلايي هدهـد در پايـان داسـتان               نتيجه، پي 
  و همچنــين، وجــود تمثــيلات متنــوع در ضــمن روايــت اصــلي كــه مــتن را بــا متــون  

  امـا  .  داده اسـت   الطيـر   منطـق كنـد، خاصـيتي چنـدآوايي بـه           و شواهد ديگر مرتبط مـي     
  ودهـاي عينـي منطـق    تـرين نم  اي كـه فـضايي كارنـاوالي ـ كـه از مهـم       ترين گزينه مهم

  دهـد، مـذهب     كه بـه متـون عرفـاني مـي    الطير منطقتنها به  آيد ـ نه  شمار مي مكالمه به
كافر و مسلمان، گدا و شـاه،       . ها و اضداد است     عشق است؛ مذهبي كه سرشار از دوگونگي      

تـرينِ ايـن      شـيخ صـنعان از مهـم      . در اين مذهب بر هم برتـري ندارنـد        ... فقير و غني و     
 الطيـر  منطـق است كه بـا برخـورداري از ايـن مـذهب، آواهـاي مختلفـي را در               تمثيلات  

  . گردآورده است

  ها نوشت پي

  ســازآرايي .  بــاختين اصــطلاح چنــدآوايي را از واژگــان موســيقي وام گرفتــه اســت-1
  او . دهــد هاســت كــه خاصــيتي چنــدآوايي بــه مــتن مــي گيــري نيــز يكــي از همــين وام

ــتفاده  ــيقي را اس ــراي ح موس ــي  اي ب ــنيدن م ــه ش ــدن ب ــت از دي ــان را   رك ــد و رم   دان
ــل ــي     كام ــود م ــداهاي دوران خ ــن از ص ــت ممك ــرين فهرس ــد ت ــتن را  . دان ــي م   وقت

  تــوان بــه  يــك پــارتيتور موســيقايي در نظــر بگيــريم، يــك پيــام افقــي ملــودي را مــي 
ــرد    روش ــگ ك ــودي هماهن ــت عم ــف در جه ــاي مختل ــا  . ه ــن پارتيتوره ــك از اي   هري

باختين . توانند دوباره با دادن نت به سازهاي موسيقي تغيير كنند           يبا ارتفاع ثابت خود م    
: 1387بـاختين،   (كنـد     هاي مختلف با هم، به سـازآرايي تعبيـر مـي            از اين هماهنگي نت   

543.(  
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. شناسي فلـسفي بـاختين اسـت         ديگري از جمله مباحث انسان     - ديگربودگي يا غير   -2
خـصوص    هـاي زيباشـناختي آلمـان، بـه         را از انديـشه   » بين فردي «باختين اين اصطلاح    

تواند در آگـاهي فـردي شـخص          كوهن، اخذ كرده است؛ يعني تكيه بر نقشي كه غير مي          
من با آشكارنمودن خود بر غير و از طريق شخص او و با كمك اوسـت               . ديگر داشته باشد  

موجوديت انسان از طريق همين ارتبـاط       . شوم  يابم و خود مي     كه به خودآگاهي دست مي    
تـودورف،  (يابد؛ يعني بودن براي غير و از طريـق او بـراي خـود                 ف است كه تحقق مي    ژر

1377 :179-212.( 

 آشكار است كه رسيدن به هدف و درك حضور سيمرغ در روايت عطـار، محـصول                 -3
گرفته بين هدهد و پرندگان و اقدام عملـي آنـان در سـير و سـلوك بـوده       گفتگوي شكل 

انـد اهـل گفتگـو        مرغي كه به درگاه رسيده      داد از سي  است؛ اما مشخص نيست كه چه تع      
 .اند بوده
  گرايـاني چـون كريـستوا و بـارت           از مباحث مربـوط بـه پـساساخت       » من مضاعف  «-4

هـايي    شوند، در واقع، به موقعيـت       ها به زبان وارد مي      است كه معتقدند هر زمان كه سوژه      
  در ايـن مفهـوم،     . رود   مـي  شان در آنجـا از دسـت        شوند كه سوبژكتيويتة شخصي     وارد مي 

  گويـد، دوآوايـي      كلام و بلكه موضع سوژگاني شخصي كـه در قالـب نوشـتار سـخن مـي                
  هـاي مـورد      اسـت و كـلام    » ديگـري «عنوان ضمير همـواره معطـوف بـه           به» من«. است

ــن   ــتفادة اي ــن«اس ــدة  »م ــه و دربرگيرن ــركلام«، متوج ــا ديگ ــه«و » ه ــا ديگرگفت   » ه
ــه ــي  ب ــمار م ــد ش ــن . رون ــن«اي ــه »م ــود وجه ــرآوردة    ، خ ــم ف ــته، ه ــضاعف داش   اي م

گراهـام،  (از متن است و هم فـرآوردة سـوژة ضـميريِ خـود مـتن                » بيرون«اي در     سوژه
1385 :62-69.(  
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